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 ده یچک
رسـماً فعالیـت   ، مذهبی است که در نیمۀ نخست سدة نهم هجرياي صوفیانۀ شیعههذهبیه از جمله سلسله

بـا فـراز و   ، قوام بیشتر یافت و در تمامی ادوار پس از آن، خود را آغاز کرد و با روي کارآمدن دولت صفوي
، می نامنـد  ذهبیۀ کبرویۀ رضویهآن را ، بزرگان این طریقت که اغلب. فرودهایی به حیات خود ادامه داد

و در  (ع)به معروف کرخـی و بـه واسـطۀ او بـه امـام رضـا       ، سلسلۀ اقطاب خود را از طریق مشایخ کبرویه
در مـرز  ، عنـوان قطـب نـوزدهم ذهبیـه    بـه ، میر سید علی همدانی. رسانندمی) ص(نهایت به پیغمبر اسلام 

هـاي  رسد که دیدگاهذهبیه قرار دارد و چنین به نظر میمذهب انتقال سنتّ صوفیانۀ کبرویه به مشایخ شیعه
، هـاي سیاسـی و اجتمـاعی ایشـان    در حوزة فکر صوفیانه و نظرگاه، بستري مناسب براي این دگرگونی، او

ضـمن کنـدوکاوي در   ، تحلیلـی  -تا بـا روش توصـیفی   استکوشش شده در این پژوهش. باشدپدید آورده
در تحولات این سلسله مـورد  ، نقش مؤثر میر سید علی همدانی، ذهبیهمهمترین عقاید و باورهاي طریقت 

 .بررسی قرار گیرد
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 مقدمه
ذهبی است که در نیمۀ نخست سدة نهـم هجـري و پـس از    م هاي شیعه هاز معدود سلسل، ذهبیه

(د  شاگرد و جانشین میـر سـید علـی همـدانی    ، ه.ق) 828درگذشت شیخ اسحق ختلانی (مقتول 
رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. به زعم بسـیاري  ، ه.ق) و همزمان با دورة حاکمیت تیموریان 786

س و اولین قطب این سلسله، ا و تراجمه هاز صاحبان تذکر ابومحفـوظ معـروف بـن فیـرور     ، مؤس
) که خادم امام علی بـن موسـی الرضـا (ع)    90: 1365، ه.ق) است (خاوري201یا  200(د  کرخی

(معصوم  به شمار آورد.» معروفیه«بنابراین باید آن را از سلاسل ) 29: 1391، ست. (قشیريا هبود
بـه دو شـاخۀ   ، ) این طریقت در قرن نهم و پس از وفات شیخ اسـحق 307: 2ج، 1345، شیرازي

ه.ق)  869پیروان سید محمد نـوربخش (د  ، نوربخشیه و عبداللهیه تقسیم شد که نخستین آن ها
) امـا  197-196: 1375، ند. (حقیقتا هه.ق) بود 893بادي (د آ شروان سید عبداالله برزپی، و دومین

  ست.  ا هبود، از میان شاگردان سید عبداالله، استمرار طریقت ایشان
بـه  ، ندا هایی که از قرن نهم هجري به بعد براي طریقت ذهبیه نوشته هدر تمامی کرسی نام 

اي ه ـ م. در میان آن ها کـه گـاه در نـا   1ستا هاشاره شدنام سی و شش تن از اقطاب این سلسله 
بدون اختلاف به عنوان قطـب  ، نام سید علی همدانی، اي اندکی با یکدیگر دارنده تتفاو، اقطاب

ا بـا ایـن وجـود در آثـار خـود او      ، ستا هگردید ذکر، نوزدهم این سلسله هیچگونـه قرینـه یـا    ، امـ
  ود.ش یمن ههاي از چنین عنوانی دید نانش

سلسـلۀ  «ترکیب ، در نامگذاري سلسلۀ مذکور، ویسان این طریقتن هاز آن جا که بیشتر تذکر 
) بـه طـور   322: 1338، (اسـتخري ، رندب یرا به کار م» ذهبیۀ کبرویۀ معروفیۀ رضویۀ علویۀ الهیه

ارند و از این رو تمامی بزرگان سلسلۀ مذکور د یاین طریقت را ادامۀ کبرویه محسوب م، مشخص
  هند. د یدر شمار اقطاب آن قرار م را نیز

تغییر و تحـول بسـیار   ، در اصول عقاید و باورها، طریقت ذهبیه پس از میر سید علی همدانی
سد. همـدانی در  ر یا قابل تأمل به نظر مه ییافت و نقش او و برخی مشایخ دیگر در این دگرگون

 دة شیعه نزدیک کرد و این عاملش هپذیرفتآراء کبرویه را تا حدي به اصول ، رسائل متعدد خویش
از آن ها در جهت ، ذهب ذهبیه را بر آن دارد تا با تأمل در آثار و آراء اوم  وانست مشایخ شیعۀت می 

  استحکام بخشیدن به مبانی عقیدتی خود استفاده کنند. 
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  بیان مسأله
سـت. قـرار   ا هه پیونـد خـورد  با سلسلۀ ذهبی ـ، ه.ق)786نام میر سید علی همدانی(د ، در تاریخ تصوف

، ه.ق)618لـدین کبـري (د   ا مگرفتن او در میان اقطاب ایـن سلسـله و در کنـار بزرگـانی چـون نج ـ     
، ه.ق)736ه.ق) و علاءالدولـه سـمنانی (د   654لـدین رازي (د  ا منج ـ، ه.ق)616مجدالدین بغدادي (د 

و متنوع اوسـت. بـه لحـاظ    در آثار متعدد ، نشانۀ نقش مؤثرّ وي در انعکاس فرهنگ عظیم صوفیانه
تاریخی نیز روزگار زندگی همدانی با برخی رویدادهاي سیاسی در جهـت تغییـر چهـرة اجتمـاعی و     

واند نقش او را در ت یم، ست. قرار گرفتن او در مرز این دگرگونیا هاعتقادي به سوي تشیع همراه بود
  بسیار قابل تأمل نماید.، تحولات اي عارفانۀ اقطاب سپسین ذهبیه و جایگاه او را در اینه هدیدگا

علی رغم این دیدگاه و با توجه به این که در آثار خود همدانی هیچ نامی از طریقت ذهبیه به 
سد و پژوهشگر را ر یمبهم به نظر م، نحوة ارتباط فکري او با اقطاب این سلسله، وردخ یچشم نم

اند یا خیر؟ به چه علـت    دانی اقتباس کردهند که آیا ذهبیه از آراء همک یا مواجه مه شبا این پرس
، به موجب کدام عقاید یـا دلایـل  ، ست؟ به عبارت دیگرا هاو در میان اقطاب این سلسله قرار گرفت

اند؟ در این مقالـه ضـمن تحقیـق در افکـار و آراء       نسبت خود را به همدانی رسانده، سلسلۀ مزبور
هاي اندیشه او را روشن سـازیم؛   ترین شاخصه یم مهمکوش  ابتدا می، همدانی و با تکیه بر آثار وي

 ـ یهاي همدانی و ذهبیه م ـ به مقایسۀ دیدگاه، سپس با بحث در اصول اعتقادي ذهبیه ردازیم تـا  پ
نـاگزیریم  ، ده را بیابیم. طبیعتاً با توجه به گستردگی موضوعاتش حهاي مطر بتوانیم پاسخ پرسش

   حدود سازیم.بحث خود را در چند محور اصلی متمرکز و م

  پیشینۀ پژوهش
سـت. امـا   ا هدش هو رسالات متعددي نوشت  بکت، دربارة طریقت ذهبیه و باورها و عقاید پیروان آن

پـژوهش چنـدانی صـورت    ، دربارة میر سید علی همدانی و کم و کیف ارتباط او با ایـن طریقـت  
 ـ یمعرفی آثـار اوسـت. قـدیم   ناظر به شرح زندگانی و ، افتهی مانجا  تو بیشتر تحقیقا  هنگرفت رین ت

ه.ق) است. مؤلف که  797(د  نورالدین جعفر بدخشی خلاصه المناقبکتاب ، مأخذ در این باب
ي آراء و عقایـد  ا هبـه پـار  ، ضمن بیان احوال و انساب او، خود از معاصران و مریدان همدانی بوده

در اثـري تحـت عنـوان     ،از پژوهشـگران معاصـر  ، ند. دکتر محمد ریاضک یمراد خویش اشاره م
ل زنـدگانی همـدانی    ، آثار و اشعار میر سید علی همدانی، احوال بـه  ، ضمن شـرح مفصـ

مـتن  ، ردازد. وي همچنـین پ یمعرفی اجمالی تمامی آثار فارسی و عربی و نیز آثار منسوب به او م
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انـواري در  ست. دکتـر سـید محمـود    ا هپنج رساله و نیز اشعار همدانی را در پایان کتاب خود آورد
و محمدیوسـف نیـري در    میر سید علی همدانی و تحلیـل آثـار او  ي تحت عنـوان  ا همقال

میـر سـید علـی    «همدانی و همچنین در طی مقـالاتی از جملـه    السبعینمقدمه و شرح رسالۀ 
اي همـدانی  ه ـ هبه برخی باورهاي پیروان این طریقـت و اندیش ـ ، »همدانی و سلسلۀ علیۀ ذهبیه

همدانی و برخی دیگـر  » اسرار النقطه«شرح و ترجمۀ ، مد خواجوي هم در مقدمهاشاره دارند. مح
شـرح  ، »میـر همـدان  «و پرویـز اذکـائی در کتـاب      هاي او پرداخته هاز آثار خود به توصیف دیدگا

  ست. ا همفصلی از زندگی و متن پنج رسالۀ همدانی را آورد

  شیوة پژوهش
شناسـایی و تهیـۀ   ، پژوهش و با استفاده از منابع رابـط در نخستین گام ، با توجه به موضوع مقاله

رین آثار میر سید علی همدانی در اولویت قرار گرفـت. پـس از آن بـا اسـتفاده از روش     ت هبرجست
رداري از آن هـا بـه طـور    ب شمهمترین محورهاي فکري او شناسایی و فی، مطالعۀ کتابخآن هاي

مطالعۀ امهات آثار اقطاب و مشایخ ذهبیه و نیز  پس از تهیه و، دقیق صورت پذیرفت. در گام دوم
بررسی میزان تأثیرپذیري بزرگان این طریقت ، رفته دربارة آن هاگ تاي صوره شمهمترین پژوه
اي ه ـ هاي همدانی به انجام رسید. در گام سوم نیز بحـث و داوري دربـارة یافت ـ  ه هاز آراء و اندیش

  د.ش هر متن ساختار اصلی مقاله گنجانیدد ، پژوهش

  بحث 
  میر سید علی همدانی و آثار او 

، حـواري کشـمیر و علـی ثـانی    ، ه.ق) ملقّب بـه امیـر کبیـر   786 -713( 2امیر سید علی همدانی
) و قطب نـوزدهم  60: 1353، متخلص به علی و معروف به شاه همدان از مشایخ کبرویه (ریاض

به حفظ قرآن و حـدیث روي آورد.   در همدان به دنیا آمد و از اوان کودکی سلسلۀ ذهبیه است. او
وارد مراحـل سـلوك شـد و    ، سید علاءالدین که از اولیا بـوده ، در دوازده سالگی توسط خال خود

ه.ق) پیوست و ملازم خانقاه او شـد  761سپس با راهنمایی او به خدمت شیخ محمود مزدقانی (د 
انی کـه از جانـب   بـه اشـارة پنه ـ  ، و مدت شش سال به ذکر و خلوت مشغول گشت. پـس از آن 

به سفر در اقطار عالم پرداخت. او مدتی نیز به خدمت اخی علی دوسـتی  ، شیخش صادر شده بود
در آمد و پس از وفات وي بار دیگر به صـحبت شـیخ محمـود    ، که از عرفاي بنام آن روزگار بود
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رحـل  ، سرانجام در نواحی بدخشـان و خـتلان  ، پس از سفرها و ابتلائات بسیار، رجوع نمود. سید
وان بـه نورالـدین جعفـر    ت یاقامت افکند و شاگردان بسیار تربیت کرد که از مشهورترین آن ها م

، ه.ق) 828و شـیخ اسـحق ختلانـی ( مقتـول      خلاصـه المناقـب  صاحب ، ه.ق) 797بدخشی (د 
  اشاره کرد. ، جانشین او

حجـاز کـرده   هجري در حالی که عزم سفر  786سرانجام در ذیقعدة سال ، سید علی همدانی
کتـب و رسـالات متعـددي    ، اي حیات علمی اوه یبیمار شد و بر اثر آن وفات یافت. از ویژگ، بود

اغلب رسـالات وي بـه زبـانی سـاده و      3است که به فارسی و عربی از وي به یادگار مانده است.
آثـار  سـت. از میـان   ا  نوشته شده و در غایت کوتـاهی و ایجـاز  ، روان و در مواردي به نثر مسجع

ذخیـره  کتـاب  ، ه.ق)632در شرح قصیدة میمیۀ ابن فـارض (د   مشارب الاذواقکتاب ، متعدد وي
حاوي عمدة آراء و عقاید نویسنده در موضوعات ، و نیز مکتوبات وي، رسالۀ اسرار النقطه، الملوك

  گوناگون کلامی و عرفانی است.

  اصول اعتقادي ذهبیه 
، سیري تکاملی را پشت سر گذاشته و در طول زمان، اضرطریقت ذهبیه از بدو پیدایش تا عصر ح

ي مستدل و محققانه تبیین گردیده اسـت.  ا هي از عقاید و باورها در آن پدید آمده و به شیوا هرشت
در ، اي صوفیآن هاي اسـت کـه عرفـا   ه هادامۀ سیر طبیعی اندیش، برخی باورها در طریقت ذهبیه

رزیدند و فرآیند تغییر و دگردیسـی آن  و یبدان اعتقاد مبه طور مشترك ، اي تصوفه هتمامی نحل
اي ه ـ یبرخی دیگر از آراء و عقاید ایشان در طـول زمـان دگرگـون   ، ست. در مقابلا هها اندك بود

رین عامل براي ایجاد هویتی مستقل بـراي ایـن   ت یاصل، بسیاري را تجربه کرد و شاید همین امر
ي گران بها و پرشمار از عقاید و باورهـاي عارفانـه   ا هوارث گنجین، طریقت گردید. صوفیان ذهبی

انبـوهی از مآخـذ و مراجـع را در اختیـار     ، ذاري بنیآن هاي اعتقـادي خـویش  گ هبودند و براي پای
اي لازم بـراي  ه ـ هبا وجود زمین ـ، از آغاز پیدایش این طریقت در قرن نهم هجري، داشتند. آن ها

اقد چهارچوب مکتبی منسجمی بودنـد و در طـول   ف، تولید یک دستگاه فکري و عقیدتی مستقل
میرزا ، ه.ق)1173لدین محمد نیریزي (د ا بي همچون قطا هاي برجسته هپنج قرن و با ظهور چهر

لـدین اعجوبـۀ زنجـانی (د    ا ضرای ـ، ه.ق)1286(د » راز«متخلص به ، ابوالقاسم شریفی الحسینی
ي از نظـام اعتقـادي و باورهـاي ویـژة     ا هبه گون، ه.ق)1348ه.ق) و امین الشریعۀ خویی (د 1299

  دست یافتند. ، صوفیانه
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وان به: اعتقاد به وحدت وجود با مفهـومی مقـرون بـه توحیـد     ت یمهمترین عقاید ایشان ماز 
، توجه ویژه به مسألۀ ولایت و طرح گستردة مبحث ولایت شمسـیه و قمریـه  ، مطرح در شریعت

، اي شریعت اسلامه هتشکیل حکومتی مبتنی بر آموزالتزام مفرط به مبانی شریعت و تلاش براي 
انه(ع) و آدابی مانند اطاعـت  گ هاعتقاد به اطاعت مطلق از سیره و سلوك اهل بیت و امامان دوازد

ه(ع) بـراي     بی قید و شرط از پیران و اقطاب و در نظر گرفتن شأنی همطراز با پیـامبر(ص) و ائمـ
، ذکر خفی و استفاده از لباس سیاه و بـویژه عمامـۀ سـیاه   توجه بسیار به مقولۀ ذکر بویژه ، ایشان

اي آن ها و تأثیر همـدانی  ه یدگرگون، اشاره کرد. ذیلاً به برخی از مهمترین عقاید و آداب ذهبیه
  ود.ش یا در طول پنج قرن پس از وفات وي اشاره مه یدر این دگرگون

  اصول توحیدي
  ی است:دیدگاه توحیدي همدانی از چهار منظر قابل بررس

  وحدت شهود
 638نزد برخـی معاصـران ابـن عربـی (د     ، کمی دورتر از زمان مورد بحث، اندیشۀ وحدت شهود

طرفدارانی داشته است. بر اساس ایـن  ، ه.ق) و حتّی پیشتر از آن632ه.ق) از جمله ابن فارض (د 
ز در بلکه معتقد اسـت کـه همـه چی ـ   ، همان خداست» کل«صوفی هرگز اعتقاد ندارد که ، عقیده

ي از آثار همدانی ا ه) این اندیشه در پار58: 1358، خداست که فراتر از همه چیز است. (نیکلسون
ود. او معتقد است که سالک در نهایت مراحل سیر و سلوك خود بـه  ش می هنیز به طور بارزي دید

مرتبه  یند. وي در بیان اینب یهمۀ مراتب وجود را فانی در حق م، سد که در آنر یمقام وحدت م
عبارتست از تجلّی نفحات الطاف ربانی کـه  ، بنده را، محبت حق«ویسد: ن یاز سیر روحی عارف م

مرایاي بواطن مستعدان قبول فیض جمالی را از کـدورت آثـار محـال جسـمانی و ظلمـت غبـار       
لـذّت  ، »شـهود «رداند و جان هاي متعطشان زلال وصـال را در مقـام   گ یشهوات نفسانی پاك م

) این اندیشه در بیشتر رسـایل همـدانی   40-39: 1394، (همدانی» شاند.چ یروح و انس مشراب 
هرگاه که بیدلی از سوختگان «وید: گ یست؛ چنانکه در جایی دیگر ما هبه طور گسترده به کار رفت

از جنبۀ وجـود بشـري منسـلخ گرداننـد و دیـدة      ، بادیۀ محبت را بواسطۀ خواطف جذبات الوهیت
) از رویت اغیار بردوزند و مرغ روح او 17(نجم/ » ما زاغ البصر و ما طغی«سوزن  همت او را به

در هواي فضـاي سـاحات حظـایر قدسـی جـولان دهنـد و در مکتـب        ، را که طایر ملکوت است
سـريّ  ، تا آن گداي مسکین بر ورق وجود هر ذره، چهرة الواح وجود بر وي عرضه کنند» شهود«
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در خلوتخانـۀ وحـدت   ، از محنت قطع منازل مراتـب کثـرت موهومـات   ند و ک یاز اسرار مطالعه م
  )160-159: 1370، (اذکائی» ریزد.گ یم

ه.ق) ایـن حالـت را سـکر     632(د  4همدانی در شرح بیت نخست قصیدة میمیۀ ابـن فـارض  
مانع حس گردد از ادراك محسوس و ذاهل نفس شـود از تمیـز   ، به صولت استیلاء«امد که: ن یم

به سبب حصول انـس بـه وصـول    «) اما سرانجام 47: 1394، (همدانی» و مهروب.میان مطلوب 
منور شود و بـاز  ، به اصل خود بازگردد و مجال تصرّفات حسی و نفسی به شعاع نور عقل، جنس

» تمیز میان متفرّقات و محسوسات پیدا آید و این حـال را صـحو ثـانی و جمـع الجمـع خواننـد.      
به توجیـه و تبیـین شـطحیات کسـانی ماننـد بایزیـد بسـطامی (د         ) وي از این منظر49(همان: 

بیـدلی کـه   «ویـد:  گ یردازد و در بیان احوال ایشان مپ یه.ق) و دیگران م309حلاج (د ، ه.ق)261
ار در اشعۀ انوار آفتاب جلال احدیت مستهلک یابد و هـیچ نبینـد   و هذر، وجود محدث موهومات را

لـیس  «و » سبحانی«لاف ، پس اگر در این مقام، حقیقی مطلقمگر ذات و هیچ نداند مگر وجود 
اشد. زیرا کـه  ب هاز وجهی راست گفت، »همه بینم و همه دانم«زند و اگر گوید » فی الدارین غیري

بلکـه  ، او مستغرق مشاهدة وجود کسی است که وجود همۀ اشیا از اوست و قیـام همـه بدوسـت   
  ) 162-161: 1370، (اذکائی» همه اوست.، خود

 وحدت وجود

ه.ق) در 638مبتنی بر همان اندیشۀ وحدت وجودي است که ابـن عربـی (د   ، دیدگاه دوم همدانی
وان در این عبارت ت یخلاصۀ نظریۀ وحدت وجودي ابن عربی را م ند.ک یآن را مطرح م، آثار خود

) 166: 1358، کـدکنی (شفیعی ». سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها«فشردة او ملاحظه کرد: 
جز یک ، در جوهر و ذات خود، هستی، وان گفت که در نظر ابن عربیت یدر توضیح این عبارت م

حقیقت نیست که تکثّرات آن به اسماء و صفات و اعتبارات و اضافات است. وقتی به این حقیقت 
ظـاهر و  نـداز م ا ماسـت و چـون از چش ـ  » حـق «به اعتبـار ذات او بنگـري   ، گستردة ازلی و ابدي

». خلـق «اسـت هـم   » حق«است. پس هم اوست که هم » خلق«اعتبارات و اضافات نظر کنی 
  ) 167-166(همان: 

بناي گفتار خود ، همچون بسیاري از شاگردان و مفسران آراء شیخ اکبر، همدانی در این مقام
بـیش  وجود مطلق یکـی  ، نزد اهل کشف و شهود«وید: گ یهد و من یرا بر اندیشۀ وحدت وجود م

ود و آن حضـرت  ش ینیست و آن وجود حق است و وجود جمیع موجودات بدان حضرت منتهی م
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، (ریـاض » ظهوري است.، منتهاي همت همه است و این وجود را در هر عالمی از شئون مختلف
  ند:ک ینیز دیدگاه خود را در این باره چنین بیان م حلّ الفصوص) همدانی در رسالۀ 162: 1370

ــه  ــه   اي آنک ــت هم ــدمت اوس ــدوث و ق   ح
ــري   ــود در نگ ــه خ ــه ب ــداري ک ــده ن ــو دی   ت

  

ــه         ــت هم ــت اوس ــادي و غم ــرمایۀ ش   س
ــه   ــت هم ــدمت اوس ــا ق ــرت ت ــه ز س   ور ن

  

 )154(همان: 
  ي لطیف به موضوع وحدت وجود اشاره دارد:ا هوي در اشعار خود هم به گون، علاوه بر این

ــده  ــی فکنـــ   ام زورق در محیطـــ
ــوان شــناخت محــیط  ــه ز زورق ت   ن
  به تفـاوت مبـین کـه اصـل وجـود     

  

  کــه دو عــالم دروســت مســتغرق    
ــود آن زورق   ــیط از وج ــی مح   ن
ــق  ــیچ نس ــه ه ــف ب ــود مختل   نش

  

  ) 465(همان: 
وحدت را به هشـت  ، ابد. جعفر بدخشیی یبحث در این باب گسترش بیشتري م، پس از همدانی

نـد و تنهـا   ک یتقسـیم م ـ موضوعی و حقیقی ، اضافی، عرضی، نوعی، جنسی، ارتباطی، قسم اتصالی
وحدت شایستۀ حق تعـالی  ، وحدت حقیقی را که به هیچ وجه قابل تجزیه و ترکیب و انقسام نیست

منزهّ باشد. زیرا که هر یک از آن ، فلاجرم ذات االله القدیم از آن وحدات سبعه«ویسد: ن یاند و مد یم
  )189: 1374، (بدخشی ».ها مقتضی کثرت است و تعالی ذات االله القدیم عن امکان الکثره

مطـرح  ، دهش ـ هبه عنوان یک اصل پذیرفت ـ، نزد اقطاب ذهبیه، وحدت وجود، اي بعده هدر دور
اننـد.  د یانکار آن را شرك عظیم م ـ، ) و برخی از ایشان24: 1334، لدین زنجانیا ضردد (رایگ یم

ا مفهـومی رایـج   وشند این موضوع را به اصل توحید بک ی) اما م1907: 3ج، 1385، (امین الشریعه
) تا دیدگاه ایشان 359: 1338، پیوند زنند (راز شیرازي، در شریعت و مقرون به معنی لا اله الا االله

قرابت یابد و موجبات رد و انکـار  ، اي بعده هبا اعتقاد شریعت مداران سختگیر عصر صفویه و دور
  آن ها از سوي فقها و عالمان دینی فراهم نگردد.

  توحید
تلاش او براي نزدیک کردن مفهوم وحدت وجود به توحید است. وي علـم  ، همدانی دیدگاه سوم

خداوند بر عموم تجلیات نفس «وید: گ یاند و در بیان مسألۀ توحید مد یبالاترین علوم م، توحید را
تکثّر پیدا کرده و به ، رحمانی و گسترش فیض وجودي از غیب تعین نوري به قابلیات اسم ظاهر

بر اطلاق ، ست. با این همها همار گشتش یمتعدد و ب، اي خود در ماهیات آن هاه هانسبب ظهور نش
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حقیقی و تنزیه قدسی خویش باقی است. نه در ذاتش تعدد و شماري و نـه در صـفاتش تغییـر و    
واحد خود عدد نیسـت. ولـی   «فزاید: ا ی) او م19: 1382، (همدانی» اشت.د  دگرگونی وجود خواهد

حکمـش هـم در   ، اصل در حروف و کلمـات بـود  ، همان گونه که نقطه، یندآ یید ماعداد از آن پد
  )25(همان: » شمار این گونه است.

این دیدگاه را بیش از دو دیـدگاه دیگـر مـورد توجـه قـرار      ، اي بعده  اقطاب ذهبیه در دوره 
آثـار همـدانی را   ند. آنان موضوع وحدت وجـود در  ا هند و به طور مفصل به تفسیر آن پرداختا هداد

بحـث  ، ه.ق) در میـزان الصـواب  1348چنانکه امین الشـریعۀ خـویی(د   انند؛ د یمرادف با توحید م
وحدت وجود و موجـود  ، مراد از وحدت وجود عرفاي ذهبیه«وید: گ یمفصلی در این باب دارد و م

، حقیقـی لاشیئ محض در برابر حق ، فقیر و نیازمند، بلکه موجودات عوالم را حق مجازي، نیست
ق و تأصل ، ند. ذوات و حقایق ممکناتا هذاتی و سرمدي دانست عین ذات حق نتواند بود بلکه تحقّ

به نقل ، 85: 1362، (خاوري» ست.ا هبه اشراق و افاضۀ وجود اقدس حق تعالی بود، هستی ایشان
                                                     از میزان الصواب)

بارهـا از موضـوع یکسـانی    ، ودر یکه خود از اقطاب ذهبیه به شمار مالصواب  میزانصاحب 
وجـودات ممکنـات بـه    «ویسد: ن یوید و در جاي دیگر مگ یمفهوم وحدت وجود و توحید سخن م

، تجلّی و افاضات وجود حق تعالی باشند و لیکن آن تجلّیات نه بـا وجـود اقـدس شـریک باشـند     
نـد؛ بلکـه   ا هچنانکه صوفیۀ ردیئه پنداشت، ندا سنه عین وجود اقد ند وا هچنانکه فلاسفه گمان کرد

  )614: 2ج، 1385، (امین الشریعه» اعلام و آیات وجود حق ازلی باشند.، همۀ وجودات امکانیه
وم طریقت ذهبیه نیز وحدت وجود عارفان را همـان  د و یقطب س، قطب الدین محمد نیریزي

ند و به اذیـت و آزار و افتـراء   ا همعنی وحدت وجود را نفهمیداست که برخی   هتوحید دانسته و گفت
  ند. ا هند و آنان را کافر شمردا هبه اهل فقر و عارفان پرداخت

ــده   ــارفین بوح ــزب الع ــد ح   و توحی
  یفهمـوا المعنـی المـراد بوحـده     و لم

  

  الوجود معـانی وحـی اهـل النبـوه        
  الوجود بمعنی الحق عنـد الهدایـه  

  

  شش)  و ی: س1385، (خواجوي

  تجلّی و افاضه
بسـیار مـورد توجـه    ، در آثار میر سیدعلی همدانی، ندا تجلّی و افاضۀ وجود حقّ، این که موجودات

عکسی از اشعۀ انوار آفتاب جمال ذات احدیت است کـه از  ، جمال آثار«وید: گ ییرد. او مگ یقرار م
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تجلّی حسن صور روحانی در پس چندین هزار حجب اسمائی و صفاتی و افعالی و آثاري بواسطۀ 
  )42: 1394، ست. (همدانیا همرآت قالب تناسب ظهور کرد

چنانکـه نورالـدین جعفـر     5ي دارد.ا هاین اندیشه در آثار شاگردان همدانی نیز کاربرد گسـترد  
بحث مفصلی در این باب دارد و از اقسام تجلیات الهـی سـخن بـه میـان     ، ه.ق)797بدخشی (د 

سـخن  ، از تجلـّیِ وحـدت ذات  ، ر تجلّیِ توحید افَعال و تجلّیِ اتّحـاد صـفات  ورد و پس از ذکآ یم
عین ، وجود جمیع ذوات، هر که را شهود تجلّی وحدت ذات بود«ویسد: ن یوید و دربارة آن مگ یم

از جانـب حـق    يا هافاض ـ) نیریزي نیز وجود ممکنات را 188: 1374، (بدخشی» ذات واحده بیند.
ماید. اما در نظر اربـاب  ن یوجود م، وجود آن ها در نظر مردم ظاهربین«ه: اند و معتقد است کد یم

ه اعـلام و   ، هیچ یک موجود بالحقیقه نبوده، بصیرت بلکه مجموع وجودات امکانیه و عوالم کونیـ
   اشند.ب یاي وجود اقدس حق تعالی مه هنشان

ــه  ــات افاض ــل الحادث ــودات الک   وج
ــا  ــت ذواته ــودات و لیس ــت وج   ترائ

ــن  ــوده و لکــ ــلام ذات وجــ   اعــ
  

ــیه      ــه اقدســ ـ ــل و قیومیـ   بجعــ
ــه   ــوده بالحقیق ــوداً و لا موج   وج
ــه  ــالی کمــا حققتهــا بالمحج   »تع

  

  )330- 329: 1ج، 1383، (امین الشریعه
و از  6ي داردا ژاندیشۀ تجلّی و افاضه که در آراء فلوطین و آثار نوافلاطونیان هم جایگـاه وی ـ  

در آثار بزرگان ذهبیه ، )179: 1393، ود (ابن عربیر یواژگان کلیدي آثار ابن عربی نیز به شمار م
ند و تمامی اقطاب این طریقت در رسالات خـود آن  ک یجایگاه خود را حفظ م، اي متأخّره هتا دور

در حقیقـت  «وینـد:  گ یهند تا جایی که برخی مد یمورد تأکید قرار م، را به عنوان یک اصل مهم
قسمت و شأنی از شئون فعـل و اشـکال   ، جز فیض و افاضه چیزي وجود ندارد و این فیض بذاته

به جعـل  ، همان گونه که ماهیات، مجعول و موجوداتی بالعرضند، آن است و به این معنا ماهیات
نـد  ک یبلکه از حیث ذواتشان که وهـم آن را اعتبـار م ـ  ، اشندب یحقیقتاً مجعول و موجود نم، ذاتی

در مـوازات و  ، اسماء و صفات و شـئون خداوندنـد  ، اصلاً موجود نیستند و از آن جهت که ماهیات
  )166: 1ج، 1387، (حکیم» اشند.ب یمقابل خداوند نم

  مسألۀ ولایت 
در ادبیـات  ، مانند بسیاري از اصطلاحات صوفیه بـه دلیـل داشـتن منشـاء قرآنـی     ، مفهوم ولایت

ي دارد. نخستین و مهمترین مباحث مکتـوب در ایـن بـاب را بایـد در آثـار      ا هعرفانی جایگاه ویژ
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، علـم الاولیـاء  جستجو کرد. او در سه کتاب ، صوفی نامدار قرن سوم، ه.ق)293حکیم ترمذي (د 
، ردازد و پس از وي نیزپ یبه بحث دربارة ابعاد مختلف این موضوع م، ختم الاولیاءو  سیره الاولیاء
، در کشف المحجوب که از جملـه نخسـتین آثـار صـوفیانۀ فارسـی اسـت       ه.ق)470هجویري (د 

انـد و  د یهد. هجویري ولایت را پایه و اساس تصوف م ـد یمدخلی را به این موضوع اختصاص م
بـدان کـه قاعـده و اسـاس     «قابلیت تفسـیرهاي گونـاگون را دارد:   ، معتقد است که این موضوع

نهم  -ثبات آن است که جملۀ مشایخجمله بر ولایت و ا، طریقت تصوف و معرفت ی االلهُ عـ ضر- 
» نـد. ا هند. اما هر کسی به عبـارتی دیگرگـون بیـان ایـن ظـاهر کـرد      ا قاندر حکم اثبات آن مواف

  )317: 1384، (هجویري
ابد. ی یاین موضوع به سایر کتب و رسالات حوزه تصوف و عرفان راه م، از قرن ششم به بعد

عـارف  ، ه.ق)638حال پیچیدة این مقوله را باید در آثار ابـن عربـی (د    اما شرح مفصل و در عین
علاوه بر شـرح و  ، ) وي در فتوحات مکیه37: 1393، ملاحظه کرد. (ابن عربی، نامدار قرن هفتم

کـرانش  ف منزد شـاگردان و ه ـ ، راه را براي بسط و گسترش این بحث، اي ترمذيه هتبیین دیدگا
ایـن موضـوع بـه عنـوان یکـی از      ، اي بعـد ه ـ ن) و در قـر 24باب : 1384، شاید (ابن عربیگ یم

 یرد.گ یمورد توجه قرار م، اي مختلف تصوفه هرین مباحث در شاخت يمحور

  ولایت شمسیه و ولایت قمریه
موجب شد کـه در تفاسـیر قـرآن و آثـار     ، کاربرد فراوان دو اصطلاح شمس و قمر در آیات قرآن

متعددي از آن ها ارائه گردد. در مثنوي معنوي کـه بسـیار مـورد    اي ه لتفسیرها و تأوی، 7عرفانی
ي جعلَ الشَّمس ضیاء و مولانا با اقتباس از آیۀ شریفۀ: ، عنایت اقطاب ذهبیه بوده است هو الذّ

نور ماه را از نور خورشید جدا کرده و هر یک ، ) با الهام از تفسیرهاي عرفانی5(یونس/ القمَرَ نوراً
  ست.ا هي عرفانی قرار دادا هبرا نشان مرت

ــیا   ــن ض ــد وی ــاه باش ــور از آن م   ن
  تر آمد خود ز مـاه  شمس چون عالی

  

  آن خورشید این فروخـوان از نبـا      
  پس ضیا از نور افزون دان به جاه

  

  )21- 19ابیات، 4دفتر، 1371، (مولوي
اسطه است و قمر و یب، ضیاء را مرتبۀ عارفان کامل دانسته که نور آنان، مولوي در این قطعه

ننـد.  ک ینور معرفت را جذب م، اسطۀ ولی کاملو  را نشان مریدان یا مرتبۀ تلوین قرار داده که به
  )       175-174: 1395، (مشرّف
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هنـد و  د یبا گستردگی بیشتري مورد بررسی قرار م ـ، این موضوع را در مبحث ولایت، ذهبیه
ولایت را به دو گونۀ شمسـیه و قمریـه   ، ب سلفتحت تأثیر تعالیم همدانی و برخی دیگر از اقطا

دیدگاه یکسانی ندارند و این اندیشـه در طـول   ، نند. آن ها درباب این دو نوع ولایتک یتقسیم م
ود. سـید علـی همـدانی در شـرح بیـت زیـر از       ش یایی همراه مه یزمان در آثار ایشان با دگرگون
به این موضوع دارد و روح محمـدي(ص) را  اشاره کوتاهی ، ه.ق)632قصیدة میمیۀ ابن فارض (د 

نـور و روشـنی خـود را از او    ، اند که حضرت علـی(ع) همچـون هـلال   د یمظهر شمس احدیت م
  یرد.گ یم

ی شمَس یدیرهُا ه و کأس لها البدر  
  

     جـم ت نَ ِزجهلالٌ و کم یبدو إذا م  
  

حـدیت و وعـاء حقیقـت    روح محمدي(ص) بود که مظهر آفتاب ا، مراد از بدر«وید: گ یوي م
باشـد کـه سـاقی کـأس شـراب       -علیه السلام -امیرالمؤمنین علی، محبت است و مراد از هلال

دینـه   «به مورد زلال وصال اوست کـه:  ، محبت ذوالجلال و موصل متعطشان فیافی آمال انَـا م
لی بابها بلکه جـزوي  ، غیر بدر نیست، و چنانکه هلال) 203: 40ج، 1403، مجلسی( »العلمِ و ع

) او در ادامـه  52: 1394، (همـدانی » سید اولیا را بـه مهتـر انبیـا همـین حکـم اسـت.      ، از اوست
مقتبس از مشکوه ولایت علی(ع) است و بـا وجـود امـام    ، طوالع انوار حقایق هر ولی«فزاید: ا یم

لـی (د  سید حیدر آم، ) از میان مشایخ قرن هشتم53(همان: » از احولی است.، متابعت غیر، هادي
ولایـت نبـی را   ، در مقام مقایسۀ بین نبی و ولی، ه.ق) هم ضمن شرح مفصلی دربارة ولایت782

در ایـن بـاره    جـامع الاسـرار  واند. او در کتاب خ یولایت شمسیه و ولایت ولی را ولایت قمریه م
، ولایت نسبت به نبوت مانند نسبت قمر به شمس است و نیز نسبت ولی به نبی. این«وید: گ یم

ولایـت نبـی و   ، ود که منظـور از آن هـا  ش یدر اصطلاح عرفا به ولایت شمسیه و قمریه تعبیر م
جـز بـراي قمـر    ، ظهـور و نـور  ، ولایت ولی است. هنگامی که شمس نبوت و رسالت غروب کند

مسِ و  «ود؛ چنانکه پیامبر فرمود: ب دولایت و بعضی از نجوم علما به تبعیت از او نخواه انَا کالشَّـ
لی یتُم عد جوم و باِیهم اقتدیتُم اهتَ ی کالنُّ ) او 460-459: 1386، (آملـی  8».کالقمَر و اصَحابِ

ود. (همان: ش یاند که هرگز منقطع نمد یولایت را باطن نبوت م، مانند ابن عربی و اقطاب ذهبیه
  ) 407اند. (همان: د ی) و حضرت علی(ع) را خاتم ولایت مطلقه م385

بحث موجزي درباب ولایت دارد و پس از اثبات مقام خـاتم  ، گلشن رازلاهیجی نیز در شرح 
ولایت او را ولایت شمسیه و ولایت سایر اولیا را به جهـت آن  ، الاولیاء براي حضرت مهدي(عج)

ولایـت خـاتم   «وانـد:  خ یولایت قمریه م ـ، یرندگ یکه نور ولایت و کمال را از آفتاب ولایت او م
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مسمی به ولایت قمریه. چون مأخذ ، شمسیه است و ولایت سایر اولیاءمسمی به ولایت ، الاولیاء
) در میان اقطاب 316: 1371، (لاهیجی» ولایت مطلقۀ خاتم اولیاء است.، نور ولایت جمیع اولیاء

ولایت حضرت علی(ع) را به منزله شمس دانسته که از ، نیریزي در قصیدة فصل الخطاب، ذهبیه
مابین وحدت ازلیه الهیه و «ست. از نظر او: ا هظیم الهی تجلّی نمودحقیقت روح القدس ع، نور آن

ولایات حضرات معصومین(ع) تلازمی واقع است و این نور ولایت در وجود مقدس علوي ظهـور  
  د.ش یست وگرنه حقیقت وحدت ممکن نما هکلّی یافت

  حقیقه روح القدس حین تجلّت ولایته شمس افیضت بنورها                 
  » اذا لاح بالبرهان معنی التلازم      الذي بین معنی الوحده الازلیه          

  )1092: 2ج، 1385، (امین الشریعه
عین ذات اقدس خداوند و صاحب ولایـت مطلقـۀ الهـی    ، از دیدگاه ذهبیه چهارده معصوم(ع)

بدون وجود ست و بقاي عالم امکان ا ههستند و این موهبت از آغاز آفرینش به ایشان تفویض شد
  )1907مقدس ایشان ممکن نیست. (همان: 

اي دیگـري همـراه   ه ـ یبعدها در آثار اقطاب ذهبیه با دگرگون، بحث ولایت شمسیه و قمریه
ۀ معصـوم(ع) را     ، ایشاناما در میان مشایخ متأخر  9ود.ش یم غالباً ولایت پیـامبر(ص) و جملـۀ ائمـ

) با این 6: 1322، امند. (مجدالاشرافن یقمریه مولایت شمسیه و ولایت سایر اولیاءاالله را ولایت 
ردد و گ ـ یرین مباحث در طریقت ذهبیه مطرح مت يبه عنوان یکی از محور، ترتیب مسألۀ ولایت

هـویتی ویـژه بـه ایـن سلسسـله      ، نـد ک یبه جهت پیوندي که با ولایت ائمه معصوم(ع) پیـدا م ـ 
معصوم (ع) و همطراز ولایت خداونـد   خشد. ذهبیه ولایت اقطاب خود را همانند ولایت ائمهب یم
انند و تمسک به ایشان را موجـب قـرب بـه امامـان معصـوم (ع) و در نهایـت قـرب الهـی         د یم

  ارند.د یمحسوب م
ــت    ــال ولای ــه اذی ــو ب ــک ج تمس  
ــی    ــل آی ــت کام ــور ولای ــه از ن   ک
ــدا دان   ــرب خ ــهان ق ــا ش   ولاي م

  

ــدایت       ــوار ه ــه ان ــن ب ــل ک توس  
  به قرب حـق تعـالی واصـل آیـی    

  از نور ولایـت رجـم شـیطان    شد
  

  ) 52: ب: 1324، (راز شیرازي

  )ع(ارادت به اهل بیت و ائمه
توجه به اهـل  ، در آثار به جا مانده از پیروان طریقت ذهبیه که از زمرة امامیه اثنی عشري هستند
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) عـلاوه بـر   150: 1386، ي ویژه دارد. (راز شـیرازي ا هبیت و ائمه(ع) و سیره و سلوك ایشان جلو
او را مرید و خادم امـام  ، ه.ق) که به پیروي از برخی صوفیۀ متقدم201یا  200معروف کرخی (د 

ند ا هدر آثار خویش ارادتی خاص به اهل بیت (ع) نشان داد، سایر مشایخ ذهبیه، انندد یرضا (ع) م
ظـن  مـورد سـوء   ، سیدر یو حتی برخی از آن ها به دلیل اظهار این ارادت که گاه به حد افراط م

گرفتار غوغاي عام شده و امـوال آن هـا بـه    ، قرار گرفته و بعضی از ایشان نیز به تحریک حکاّم
ست و البته برخـی نیـز جـان بـر سـر ایـن کـار        ا  هغارت رفته و جانشان در خطر مرگ قرار گرفت

   10ند.ا هگذاشت
یت و ائمه (ع) اظهار ارادت به اهل ب، در بسیاري از منابع و مآخذ تصوف اعم از شیعه و سنّی

اگـر  «حتی ابن عربی نیـز معتقـد اسـت:     11ورد.خ یامام علی(ع) به نحو بارزي به چشم م  هو بویژ
، (ابن عربی» اهل بیت رسول االله (ص) را هم دوست داري.، محبت به خدا و رسولش درست شد

  )386: 2ج، 1384
هد؛ بـه  د ی(ع) نشان م ي نسبت به اهل بیتا هلعادا قسید علی همدانی در آثار خود علاقۀ فو

عشق بـه اهـل بیـت    ، را به امید آن که مطالعۀ چنین اثري» الموده فی القربی«طوري که کتاب 
) او در رسالۀ 164: 1373، ست. (هالیسترا ه(ع) را در دل خواننده بیشتر کند به رشتۀ تحریر درآورد

ارادت خود نسبت به اهل پیوسته از عشق و ، مفصل ذخیره الملوك و برخی آثار دیگر خویش نیز
» وانـد. خ یم ـ» کاشفان اسرار عرفان و واصـفان انـوار وجـدان   «و ایشان را  ویدگ یسخن م، بیت

  )32: 1394، (همدانی
ر اسـت؛ چنانکـه   گ ـ هبیش از دیگر اهل بیت (ع) جلو، اظهار ارادت به علی(ع) در آثار همدانی

دیث در منقبـت علـی(ع) از زبـان    هفتـاد ح ـ ، »السبعین فی فضائل امیرالمـؤمنین «وي در رساله 
ذکـري از  ، اي خویش نیز هر جا که کلام اقتضا کنده هند و در سایر نوشتک یپیامبر(ص) روایت م

راید. او که گ یبه افراط و غلو م، ي موارد این علاقها هبه طوري که در پار، وردآ یایشان به میان م
خود نیز بـه  ، ستا هشهرت یافت» ی ثانیعل«به لقب ، به دلیل کثرت این علاقه به مولاي متقیان

  الد.ب یند و به آن مک یهمنامی با امام علی(ع) اشاره م
  همنـــام را بنگـــر کـــه جـــز او، علـــی

  

ــت      ــرم نیسـ ــد رهبـ ــه االله و محمـ   بـ
  

  )449: 1370، (ریاض
در اشعار خود نیز از منقبت امام علی (ع) و سایر ، همدانی علاوه بر آثار منثور فارسی و عربی

  رزد. و یائمه (ع) غفلت نم
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  گـــر مهـــر علـــی و آل بتولـــت نبـــود 
  آري تـو  جـا گر طاعـت حـق جملـه بـه     

  

ــود       ــولت نبـ ــفاعت ز رسـ ــد شـ   امیـ
ــود   ــت نب ــیچ قبول ــی ه ــر عل ــی مه   ب

  

  )481(همان: 
ــو     ــزل ت ــما من ــري و س ــدر منی ــر ب   گ
ــو     ــدر دل ت ــد ان ــی نباش ــر عل ــر مه   گ

  

ل تــو           وز کـوثر اگـر سرشــته باشـد گـ
  حاصـل تـو   هاي بی سعیمسکین تو و 

  

  )482(همان: 
رایـد تـا   گ ینزد اقطاب ذهبیه به افراط بیشتر م، اظهار ارادت به اهل بیت (ع) پس از همدانی

، به نص صریح، خداوند]«[ویسد: ن یخود م» آیات الولایه«جایی که راز شیرازي در مقدمۀ تفسیر 
و توصـیف و تکـریم حضـرت    تنصـیص و تمجیـد و تعریـف    ، ده جزوه از کلام االله مجیـد خـود  

شایسته قبول این نعمت عظـیم نبودنـد و   ، امیرالمؤمنین (ع) و اوصیا طاهرین فرمود و چون امت
قبول قرآن که مشتمل بر اجزاء مذکوره و به ، رؤساء مخالفان و معاندان آن حضرت به سبب عناد

ننمودنـد؛ قـرآن   ، ودب یاملاء حضرت رسول (ص) و وحی الهی و خطّ مبارك حضرت ولی الهی م
ت بـر   ، مبارك کامل بالفعل در نزد اهل بیت عصمت علیهم السلام است. اما به جهت اتمام حجـ

این بزرگواران را به هزار و یک آیۀ دیگر غیر از آن اجـزاء عشـره سـتوده؛     -تعالی -حق، معاندان
ل آن ده مث ـ، انست که اگر این آیات به صراحت ذکـر شـود  د یچون خداوند به علم محیط خود م

د و مثل بعضی از آیات و کلمـات و اسـامی مبارکـۀ ایشـان کـه      ش  مقبول مخالفان نخواهد، جزء
  ) 590-589: 1362، مخالفان و خلفاء ظلم و جور سرقت خواهند نمود. (خاوري، سرقت شده

وجود اهل بیت (ع) محل تجلّی روح الهی است و به همین دلیـل مقـام و   ، نزد اقطاب ذهبیه
محبـت و ولایـت و    -علیهم السلام  -حقیقت حضرات اهل بیت عصمت «لهی دارند. ي اا همرتب

ذاتی و جبلّی ایشان اسـت کـه روح امـري    ، سلطنت الهیه و معرفت خداوندي است و معرفت االله
) آن ها از هفتاد 53: 1387، (راز شیرازي» ظاهر در هیاکل توحید بدنی ایشان است.، الهی اعظم

مـامی را  ا هتنهـا شـیعه دواز  ، از وفات پیامبر(ص) در دین اسلام پدید آمدنـد ي که بعد ا هو سه فرق
اي مختلـف  ه ـ هانند و معتقدند بسیاري از علما و اندیشـمندان و متصـوفه در دور  د یفرقۀ ناجیه م

از اظهار عقیدة خـود تقیـه   ، اما به اقتضاي شرایط زمان، ندا هشري بودع یشیعه اثن، تمدن اسلامی
، ن که فرقۀ ناجیه از هفتاد و سه فرقه که حضرت پیغامبر (ص) در حدیث مشـهور بدا«ردند: ک یم

نـد بـه عـروه    ا هشریه نیستند. زیرا که ایشـان چنـگ زد  ع یغیر طائفۀ اثن، اشاره به ایشان فرموده
دیگر جملۀ خلایـق هالکنـد و نـاحق و کـلام بعضـی از      ، الوثقاي اهل بیت. غیر این طائفۀ جلیله
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محمول بر تقیه است و تقیه واجب است و ترك ، ند بر تسننّ ایشانک یلالت ممشایخ که ظاهراً د
  )155: 1381، (مؤذّن خراسانی» مثل ترك نماز است.، او

کفري و مردودیتی نیست از درگاه حق در هیچ صـفتی  «وید: گ ینیز م رسالۀ غدیریهصاحب 
ایل آن حضـرت [علـی(ع)]   ي که از کمال خذلان و شقاوت انکار فض ـا هاز خلایق مگر کفر طائف

عبـارت از معرفـت و محبـت و    ، نمودند به جهت این که ایمان و اسلام و دین و جمیـع خیـرات  
انـوار  ، ) وي همچنین در جـایی دیگـر  144-143: 1344، (خسرو پرویز» اطاعت آن جناب است.

ه اطهـار(ع)  اخبار در سبقت ائم«ویسد: ن یاند و مد یوجود ائمه را سابق بر تمامی مخلوقات عالم م
بر تمام مخلوقات از انبیاء و ملائکه و عرش و کرسی و لوح و قلم و سموات و ارضین و جنـان و  
نیران و آدم و حواء و سایر مخلوقات و ماسوي االله بسیار است؛ از جمله از حضـرت امـام محمـد    

نـه  » شـیئ یا جابر! کان االله و ما یکن معـه  «باقر(ع) مروي است که آن حضرت به جابر فرمود: 
مجهول و نه معلوم؛ پس خلق کرد ما اهل بیت را و حال آن که سـماء و ارض و مکـان و زمـان    

  ) 259: 1341، لدینا ض(رای» ردیم خدا را.ک یعبادت م، لیل و نهار و شمس و قمر نبود
استفاده از روایات ائمۀ معصوم بویژه امـام علـی(ع) و امـام صـادق(ع) و نیـز نقـل و تفسـیر        

رشـد و   -بعد از میر سید علی همدانی  -دریج در آثار ذهبیه ت هب، متعددي از نهج البلاغهجملات 
سد. بـه  ر یبه اوج خود م، ابد؛ به طوري که در آثار متأخّر بزرگان این طریقتی یرواج روز افزون م

شاخصۀ دیگـر آثـار ذهبیـون    ، منحصراً براي امام علی(ع) نیز» امیر المؤمنین«کاربردن اصطلاح 
ورد و حتـی  خ ی) که در آثار متقدمین این طریقت کمتر به چشم م25: 1344، است (خسرو پرویز

ایـن  ، خود همدانی نیز که تمامی آثارش مملو از عشق و ارادت بسیار به مولاي متقیان(ع) اسـت 
 رد.ب یاصطلاح را در صورت معمول آن به کار م

 )عج(حضرت مهدي

 ـ نز منابع شیعه و سنّی از که ـنام امام مهدي (عج) که در بسیاري ا ام تـا زمـان برپـایی     ت رین ایـ
اي شیعی در قرون هشتم و نهم و بعد از آن بویژه در مباحث مربوط به ولایت بـه طـور   ه تنهض

ري یافت. اشارة معـدود بـه   ت هکاربرد گسترد، با آغاز فعالیت طریقت ذهبیه، دش یپراکنده مطرح م
دریج در آثـار ذهبیـه جـاي    ت ه) ب186: 1370، (ریاض، همدانینام امام (عج) در آثار میر سید علی 

یکی از لـوازم کمـال و   «ري دربارة ایشان داد. به طوري که آن ها: ت لخود را به طرح ابواب مفص
لـذا عمومـاً   ، عرفان را مرابطه با ولی کل زمان و درك فیض از آستان حجه االله اعظـم دانسـتند  

  )90: 1362، عج) گردیدند. (خاوريمتمسک به ولایت حضرت مهدي موعود (
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حضرت مهدي (عج) را خاتم ولایـت  ، چه در شاخۀ نوربخشیه و چه عبداللهیه، بزرگان ذهبیه
ظهور تمامی ولایـت و کمـالش بـه خـاتم اولیـا      «انند و در این باره معتقدند: د یمحمدي (ص) م

سد و خاتم الاولیـاء عبـارت از   ر یدر نقطۀ اخیره به ظهور م، خواهد بود. چون کمال حقیقت دایره
   )315: 1371، (لاهیجی» امام محمد مهدي است که موعود حضرت رسالت است.

خشـد.  ب یي به آثار ذهبیـه م ـ ا همسألۀ ظهور امام (عج) و اقتضائات و شرایط آن نیز جلوة ویژ
بارت از یوم ع، همانا ایام االله سه روز است: نخستین«ویسد: ن یدر این باره م، امین الشریعه خویی

ه بـا   ا معظی لقدري است که حضرت حجت بر همه ظاهر گردد؛ دوم: روزي است که حضرات ائمـ
روز قیامت کبرا و داهیۀ عظما اسـت  ، مایند؛ پس از آن روزن یخواص شیعیان در آن روز رجعت م

ر امـام  ) وي دربارة برهان ظهو1045: 2ج، 1385، (امین الشریعه» امند.ن یکه آن را یوم الجمع م
دلیل محکم و برهان متقن از براي حضرات عارفین و ارباب عـین الیقـین   «وید: گ یزمان (عج) م

ظاهراً نصوص اخبار و باطناً برهان کشف و شهود اسـت کـه ابـداً    ، در باب اثبات وجود آن جناب
  )1049(همان: » جاي خلجان شک و طریان شبهت و ریب نتواند بود.

دلیل بر وجود امام ثانی «ویسد: ن یبارة دلیل وجود امام زمان(عج) ملدین زنجانی نیز درا ضرای
تمام موجودات رخـت بـه   ، وجود عالم و آدم است؛ چه هرگاه امام نباشد -عجل االله فرجه -عشر

چون سـراج از  ، امام(عج) است، شید. زیرا که باب فیض و واسطه مدد ایشانک دوادي عدم خواهن
 12چهـار سلسـله  ، در ایام غیبت«وید: گ ی) وي همچنین م295: 1341، لدینا  ض(رای» براي اشعه.

ه      ب یدر این عالم م اشند که از ائمه طاهرین علیهم السلام ایشـان امیناننـد در علـوم و اسـرار ائمـ
ود تا ظهـور  ش یند و این چهار سلسله منقطع نما قهادي خلای، طاهرین. بزرگان این چهار سلسله

  ) 230(همان: » ن حضرت سپرده شود.حضرت صاحب الامر تا به آ

 ذهبیه و مباحث سیاسی و حکومتی
اي شـیعی همـراه بـود و    ه ـ تبـا رشـد فزاینـدة حرک ـ   ، اي پایانی دوران حکومت تیموریانه لسا

ت   ، ذهبی مانند سربداران در خراسان و سادات علوي گـیلان و مازنـدران  م هاي شیعه هگرو بـا نیـ
ا برخی ه لدند. در این ساش یاي مسلحانه متوسل مه مبه قیا گاه، برپایی حکومتی مبتنی بر تشیع

اما با عنایت به ، دل داشتند، گرچه ظاهراً به تزکیۀ باطن و ریاضت و مجاهدت، اقطاب ذهبیه نیز
اي ه ش) نخستین تلا58: 1392، مودند. (فرهادين یبراي اقامۀ حکومت تلاش م، باورهاي شیعی

 828وان در نهضت شیخ اسحق ختلانی (مقتول ت یاین منظور را مبراي دستیابی به جدي آن ها 
  ه.ق) مشاهده کرد. 869سید محمد نوربخش (د ، ه.ق) و شاگرد برجستۀ او
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  هاي سیاسی و اجتماعی همدانی و نفوذ آن در ذهبیه دیدگاه
نورالـدین جعفـر   ، غیر از یک نامه که به شاگرد و مناقب نـویس خـود  ، در میان مکتوبات همدانی

، از یـاران و همسـفران خـویش   ، دیگري کـه بـه مولانـا شـیخ محمـد خـوارزمی        ۀبدخشی و نام
اي او در ه ـ هنصبان روزگـار اسـت. لحـن نام ـ   م ببه پادشاهان و صاح، باقی مکتوبات، ستا هنوشت

ا در  249: 1358، مواردي همانند کتاب ذخیره الملوك بـا ملایمـت همـراه اسـت. (همـدانی      ) امـ
اي ه هخطاب به حکاّم زمان و انتقاد از شیو، میزآ دروا و گاهی تهدیپ یزبانی تند و ببا ، ي دیگرا هپار

  ست.ا  هویژه در مسائل مربوط به شریعت آمیختب ، سیاسی و حکومتی آن ها
 ـ یبـه کـار م ـ  ، نیش را با نوش توأم، اگرچه همدانی در کلام خویش رد و جانـب احتیـاط را   ب

حاکمان زمان را از خشم متدینین و شریعتمداران که دغدغۀ دیـن  اما در مواردي نیز ، هدن یفرونم
ود که اگر پایبند قواعد شریعت ش یارد و به آن ها یادآور مد یبرحذر م، و رعایت اصول آن را دارند

واند براي آن ها بسیار زیانبار باشد و روزگاري ت ینتیجۀ آن م، نباشند و در راه اعتلاي آن نکوشند
زمام امور از دست آن ها به در آورند و ، ان راستین کتاب خدا و سنّت پیامبر(ص)فرابرسد که پیرو

به ، ي خطاب به سلطان غیاث الدینا هلباس دین راستین را بر قامت حکومت بپوشانند. وي در نام
اي عزیز! خود را به حالی مبتلا کردي که آسمانیان بر حـال  «ویسد: ن یند و مک یشدت از او انتقاد م

وحه کردند و زمینیان بر فعل تو افسوس داشتند و جمیع اهل بدعت و ضلالت را شاد گردانیـدي  تو ن
و همگی اهل االله و ارباب قلوب را محزون و مخذول کردي و حضرت صمدیت را با جمیـع انبیـا و   

تـو در کفـران   ، خصم خود ساختی. هر چند از آن حضرت در مکرمت و اعطاء به تو افزودند، ملائک
فلَمَا نسَوا مـاذکُِّروا بـِه فتَحَنـا    «افزودي. گویی تهدید توقیع حضرت باري را نشنیدي که: نعمت 

) 44(انعـام/  ». علیَهمِ ابَواب کلُِّ شیَئٍ حتیّ اذا فرَحِوا بمِا اوتوا اخَذَناهم بغتهَ فاَذا هم مبلسونَ
تلاطم امواج عذاب را به کدام قـوت  نی و ک یانم دریاي غضب الهی را به چه جرأت استقبال مد ینم

  )56: 1353، (ریاض» ي.ا هوي و موقع فزع اکبر را چه حجت مهیا کردر یپیش م
 ـ ، با اقتباس از آیات قرآن، ایی را که خطاب به حکاّم نوشتهه هبیشتر نام، همدانی ي ا هبـه گون

دارد که او را انذار  غیر مؤمن یا فاسق است و نویسنده قصد، ند که گویا مخاطب آن هاک یآغاز م
چنانکه در آثـار دیگـر   ، تنها محدود و منحصر به مکتوبات وي نیست، نماید. این اندیشۀ همدانی

کسانی ، زمام امور مملکت و سلطنت، در این روزگار«خود نیز به این موضوع اشاره و تأکید دارد. 
، همت ایشان به لهو و طربست که از اسرار علوم دین هیچ بهره ندارند و همگی ا هرا مسلمّ گشت

، اربـاب مناصـب قضـا و تـدریس و فتـوي     ، مذهب خـود سـاخته  ، مصروف شده و فسق و فجور
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نام کرده و مزخرفات منطقی و هـذینات فلسـفی را   ، مناقشات خلافی و مجادلات کلامی را علم
 وسیلت شهرت و جاه ساخته و از حقایق علوم دین که آن معرفت دقـایق اسـرار کتـاب و سـنّت    

، ینان زنادقهد یاغواي گمراهان مبتدعه در جهان منتشر شد و اغراء ب، اعراض کرده لاجرم، است
  )494: 1370، در عالم قوت گرفت. (ریاض

دیـري نپاییـد کـه در بـین جانشـینان و      ، تعلیمات همدانی درباب حکومتی مبتنی بر شریعت
تـرویج مـذهب   «ختلانـی کـه:   ر شد و جانشین او شیخ اسحق گ همریدان او به طرزي عملی جلو

، ملـول بـود  ، مود و از استیلاي برخی سلاطین خصوصاً میرزا شاهرخن یشیعه در خاطرش جلوه م
چون سید محمد نوربخش به خدمت او رسید و آثار رشـد و نجابـت و انـوار علـم و شـجاعت در      

د کـه بـه   بـر آن ش ـ ، از روي درد دین و محبت خاندان سید المرسـلین(ص) ، ناصیه همت او دید
ي آغـازد کـه عـالم از    ا هاو نیز وسـیل ، طریق بعضی گذشتگان که بر برخی سلاطین خروج کردند

، سید محمد نوربخش را مهدي(عج) و امـام ، وجود متغلّبان زمان پاك سازد. لاجرم جهت ترغیب
این  که خیلی زود از، ) اما شاهرخ147: 2ج، 1365، (شوشتري» نام نهاد و در مقام تدبیر درایستاد.

به قتـل  ، هجري 828وي را دستگیر کرد و در سال ، پیش از آغاز قیام، ودب هتصمیم شیخ آگاه شد
ه.ق) به این غائله پایان بخشـید. قتـل شـیخ     869آورد و سپس با تبعید سید محمد نوربخش (د 

 بـار ، اما اندکی بعـد ، اگرچه مدت کوتاهی التهابات سیاسی را به سمت خاموشی سوق داد، اسحق
  دیگر این نهال نوپا سر برآورد و با غلبۀ صوفیان شیعه مذهب صفوي به بار نشست.

موضوع مبـارزه بـا   ، اي آغازین قرن دهم و همزمان با روي کار آمدن دولت صفويه لدر سا
در اندیشۀ اقطاب ذهبیه جاي خود را به همراهی و مدارا با ، حکاّم و تلاش براي تشکیل حکومت

بـه  ، تازه به دوران رسیده داد. بزرگان ذهبیـه کـه در اواخـر دولـت تیموریـان     حکاّم و دولتمردان 
عتنـایی  ا یب، وجهی والیان و کارگزاران دولت به اصول شریعت معترض بودند و علاوه بر اینت یب

با روي کار آمدن یک دولـت صـوفی   ، اشتد یآن ها را به واکنش وام، دولتمردان به اصول تشیع
اي سیاسی ه شبراي اعتراض نیافتند و اصولاً تلاش مجدد براي برپایی جنبدیگر مجالی ، شیعی

ودن و حرکـت در خـطّ اعتـدال    ب هو اجتماعی را موجه ندانستند. پیروان این طریقت به جهت شیع
در بیشتر دوران حکمرانی صفویان از اعتبار و احترام بالایی در نزد شاه و ، بین طریقت و شریعت

ند و تنها در سال هاي آخر حکومـت صـفوي بـویژه در دوران حکمرانـی شـاه      دربار برخوردار شد
سلیمان و سلطان حسین به سبب دشمنی برخی ارکان دولـت و علمـا موقعیـت آن هـا متزلـزل      

  )2: 1394، گردید. (پیروزان و رنجبر
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، پس از صفویه و در دوران حاکمیت محمود و اشـرف افغـان و نیـز در طـول دورة افشـاریه     
اي سیاسی و اجتماعی مشایخ ذهبیه اندکی رو به افول گذاشـت. امـا بـا روي کارآمـدن     ه تفعالی

  ) 15بار دیگر احیا گردید (همان: ، حاکمان زند و قاجار حضور آن ها در این عرصه ها
مسألۀ مبارزه با هیأت حاکمه که اقطاب ذهبیه در قرن نهـم بـه شـدت آن را    ، به این ترتیب

اي بعد از آن ها تا حـد زیـادي   ه هم طول دوران حکومت صفویان و سلسلدر تما، ردندک یدنبال م
  به خاموشی گرایید و جاي خود را به مباحث نظري و مجادلات فلسفی و کلامی داد.

 اعتراض سیاسی و اجتماعی در قالب پوشش سیاه 

، 1365 ،لباس سیاه و بویژه عمامۀ سیاه بوده است (شوشـتري ، از مهمترین ممیزات اقطاب ذهبیه
) 125: 1375، رد. (حقیقتک یوشیدند جدا مپ ی) که ایشان را از حروفیه که جامۀ سپید م143: 2ج

، هد که مشایخ کبرویه نیز به لباس سـیاه و بـویژه دسـتار سـیاه    د یبرخی شواهد و قراین نشان م
باس ند و علی رغم نقل احادیثی درباب برتري لا هاي دیگر گرایش بیشتري داشته گنسبت به رن

  ) 76: 1368، ند. (بغداديا هاشتد یلباس سیاه را مرجح م، به دلایلی، اه هسپید بر سایر جام
، نـد (ریـاض  ک یسیاهپوشی میر سید علی همدانی و دلایلی که دربـارة تـرجیح آن اقامـه م ـ   

نشانگر نوعی اعتـراض  ، در حقیقت، گویا علاوه بر سنّت رایج در بین مشایخ، )172-173: 1370
ه.ق) کـه از  807ست. به همین جهت برخی امراي گورکـانی بـویژه امیـر تیمـور (د     ا هبودسیاسی 

نسبت به پوشش آن ها نیز نظـر مسـاعدي نداشـتند و    ، اجتماعات صوفیان چندان خشنود نبودند
بخـوبی پیداسـت.    الجنـان  روضاتاین نکته از حکایت سفر همدانی به ختلان در روایت صاحب 

قوم بسیاري براي ملاقات وي آمدنـد و ایـن امـر    ، نی به ختلان رفتوقتی میر سید علی همدا«
قبـل از ورود  ، موجب ترس امیر تیمور گورکانی شد و خواست او را ببیند. خواجه اسحق ختلانـی 

ینـد کـه   ب یم ـ، فتدا یساند. نظر پادشاه که به وي مر یخود را م، حضرت میر به اردوي امیر تیمور
سـت  ا هفرموده که این مغولک را بزنیـد. رفت ـ ، را از آن خوش نیامدهاو ، دستار سیاهی بر سر بسته

ست. بعد از آن پادشاه فرموده که ا همرید شخصی [میر سید علی همدانی] شده و باعث فتنه گشت
» این دستار از سر مـن جـدا شـود.   ، دستارش از سر برگیرند. خواجه فرموده که مگر سر من برود

  )245-244: 2ج، 1383(کربلائی: 
به روال ، شیخ اسحق ختلانی، نزد داماد و جانشین او، رسم سیاهپوشی ذهبیه پس از همدانی

گذشته ادامه یافت و همچنان صبغۀ اعتراض سیاسی خود را حفظ کرد. اسـتفاده از ایـن پوشـش    
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 869سـید محمـد نـوربخش (د    ، چونان میراثی به دو شاگرد برجستۀ وي، بعد از شیخ اسحق نیز
تمـامی اقطـاب ذهبیـه کـه     ، ه.ق) رسید و از این پـس  893الله برزش آبادي (د ه.ق) و سید عبدا

به ایـن رسـم پایبنـد ماندنـد.     ، فارغ از ابعاد سیاسی و اعتراضی آن، جملگی از زمرة سادات بودند
  وید: گ یصاحب رسالۀ نورالهدایه در این باب م

ــال    ــۀ کمـ ــرا خرقـ ــیاه تـ ــه سـ   عمامـ
  

  وبـال در بر چو کعبه است نباشـد تـرا       
  

  )181: 1325، (رضاي تبریزي

 نتیجه

ه.ق) در قرن هشتم و سفرهاي متعدد او براي تبلیـغ دیـن و   786ظهور میر سید علی همدانی (د 
اي تحـول را در  ه ـ هنخسـتین بارق ـ ، عقاید صوفیانه به اقصی نقاط آسیاي میانه و شبه قارة هنـد 

که هم به لحاظ دینی و هـم از نظـر    او اي صوفیانه به وجود آورد.ه هاي مذهبی و اندیشه هعرص
گذرگاه انتقال ، ودب هتفکر عارفانه در حد فاصل بین دو دورة حاکمیت اهل تسننّ و تشیع قرار گرفت

اي صـوفیانۀ کبرویـه در رسـائل    ه ـ هسـت. دیـدگا  ا هذهب ذهبیه بـود م هآراء کبرویه به مشایخ شیع
دریج نـزد اقطـاب ذهبیـه پـرورش     ت هاي شیعی نزدیک شد و به شهمدانی به نحو بارزي به گرای

  یافت و به پختگی نسبی رسید. 
وان از دو منظر مورد مطالعـه  ت یاي همدانی در اقطاب ذهبیه را مه هتأثیر دیدگا، به طور کلی

قرار داد: نخست آن دسته از باورها و عقایـدي کـه تـأثیر او در گسـترش آن هـا بسـیار فراگیـر        
اي توحیـدي و نزدیـک کـردن آن بـه مفهـوم      ه هوان به اندیشت یست. از مهمترین آن ها ما هبود

اصرار بیش از حد به رعایت اصول شریعت و نـوع برخـورد و گفتمـان بـا حکـّام و      ، وحدت وجود
  کارگزاران سیاسی جامعه اشاره کرد. 

امـا  ، سـت ا هشاخۀ دوم مربوط به باورهایی است که همدانی در بروز و رواج آن ها مـؤثر بـود  
ایی در آن پدیـد  ه ـ یاي بسـیار افـزوده و دگرگـون   ه گشاخ و بر، ذهبیه بر این نهال بعدها مشایخ

ه (ع)   ا هآورد ند. مسألۀ ولایت و بویژه ولایت شمسیه و قمریه و موضوع ارادت به اهل بیـت و ائمـ
  وان در این گروه قرار داد. ت یرا م

، قطاب سلسلۀ خویشسخن آخر این که صوفیان ذهبی با انتخاب همدانی به عنوان یکی از ا
براي بسط و گسترش آراء و عقاید خویش استفاده ، از یک سو از مبانی فکري او به نحوي درخور

ي براي پیوند طریقت خویش به سلسـلۀ مشـایخ کبرویـه قـرار     ا هکردند و از دیگر سو او را واسط
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رانجام بـه اهـل   کرسی نامۀ ذهبیه را به مشایخ بزرگ پیشین و س ـ، دادند تا بتوانند از این طریق
  بیت (ع) و پیامبر (ص) برسانند. 

 یاد داشت ها
در کتـاب  ، به بعد؛ مثنوي ولایت نامۀ آقـا محمـد هاشـم شـیرازي     166آثار ادبی ص  -. ر.ك: ذهبیه تصوف علمی1

  .  411ص ، کوثرنامه
مـروج اسـلام در   نورالدین جعفر بدخشـی؛  ، ر.ك: خلاصه المناقب، . دربارة شرح احوال و آثار میر سید علی همدانی2

  .311-282صص، احسان االله استخري، و اصول تصوفپرویز اذکائی ، ایران صغیر
  .پرویز اذکائی، میر همدانو  محمد ریاض، احوال و آثار و اشعار میر سید علی همدانی . ر.ك:3
شـَربنا علـی   «میمیه او به مطلـع:   ه.ق) از معدود شاعران عارف مسلک مصري است که قصیدة632. ابن فارض (د 4

خلَقَ الکرَمن ی ن قبَلِ اَ ها م نـد.  ا هشهرت بسیاري دارد و شروح متعددي بـر آن نوشـت  » ذکرِ الحبیبِ مدامه سکرنا بِ
  از میر سید علی همدانی است.» مشارق الاذواق«شرحی موسوم به ، یکی از مهمترین آن ها

-178ص ، اي متنوعی دارند. براي اطلاع بیشـتر ر.ك: نورالهدایـه  ه هام آن دیدگااقطاب ذهبیه دربارة تجلیّ و اقس. 5
  .363ص ، ؛ کوثرنامه132ص ، ؛ رسالۀ غدیریه180

واحد همه چیز است و در عین حال هیچ یـک از آن  «وید: گ ی. فلوطین در رساله دوم از انئاد پنجم تاسوعات خود م6
بلکه او همه چیز بدین معنـی اسـت کـه    ، واند خود آن چیزها باشدت ینم، چیزها نیست. زیرا اصل و مبدأ همه چیز

وید و چیـزي  ج یکامل و پر است و چیزي نم» نخستین«همه چیزها از او هستند و در تلاش رسیدن به او. چون 
یـن  وان گفت لبریز شد و از این لبریزي چیزي دیگر پدید آمـد. آنچـه از ا  ت یتقریباً م، ندارد و نیازمند چیزي نیست

  .681ص، 2ج، ر.ك: دورة آثار فلوطین» تصویري از اوست.، یدآ یفیضان پدید م
بـه تصـحیح   ، روزبهـان بقلـی  ، ؛ عرائس البیـان 255ص ، 4ج، ؛ کشف الاسرار351ص ، 1ج، . ر.ك: حقایق التفسیر7

  .120ص، به تصحیح مدرس رضوي، ؛ حدیقه الحقیقه305ص ، 1ج، مزیدي
  .19ص 28. بحار الانوار ج8
  .287ص، ؛ قوائم الانوار287ص، طباشیر الحکمه. براي اطلاع بیشتر ر.ك: 9

به فرمان شاهرخ تیموري ، هجري 828اي ذهبیه شیخ اسحق ختلانی است که در سال ه ه. یکی از بارزترین چهر10
کـه  محمد بن مکیّ جزینی عاملی معروف به شـهید اول اسـت   ، به قتل رسید و از مشهورترین منسوبین به تشیع

دلایل متعددي داشته اسـت کـه از مهمتـرین آن هـا     ، هجري روي داد. البته قتل شهید اول 786قتل او در سال 
پادشـاه  ، ه.ق)795سـلطان علـی بـن مؤیـد سـربداري (د      ، یمان شیعی و علوي تیمورپ موان به ارتباط او با هت یم

کامـل  ، اطـلاع بیشـتر ر.ك: تشـیع و تصـوف    اشاره کرد که با شهید دوستی و مکاتبه داشته است. براي ، خراسان
  به بعد. 147ص ، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو، مصطفی شیبی

و سید حیدر آملـی در رسـالۀ    46ص ، عزالدین محمود کاشانی در مصباح الهدایه، 26ص ، الطیر  ق. عطار در منط11
  ند.ا هگفت  ندر این باب سخ141-139صص، نص النصوص

اول: سلسـله رفاعیـه از حضـرت امیرالمـؤمنین (ع) کـه در      «ویسد: ن یر معرفی این چهار سلسله مد، لدینا ض. رای12
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لعابـدین (ع) و در بلـخ و بخـارا    ا ناشد و سرسلسلۀ آن کمیل است. دوم: سلسلۀ نقشبندیه از امام زی ـب یعربستان م
دق (ع) و در هندوسـتان  اشد و سرسلسلۀ آن ابراهیم ادهم است. سوم: سلسلۀ شطاریه از حضـرت جعفـر صـا   ب یم
اشد و سرسلسلۀ آن بایزید بسطامی است. چهارم سلسلۀ ذهبیۀ کبرویه از امام رضا علیـه الصـلاه و در ایـران    ب یم
) و نیز ر.ك: میزان 231-230: 1341، (رسالۀ شمس الحقیقه» اشد و سرسلسلۀ آن شیخ معروف کرخی است.ب یم

  .  181-180ص ، 1381، و جامع الکلیات 1181-1185صص ، 3ج، 1385، امین الشریعه خویی، الصواب

  منابع
، بـه انضـمام رسـالۀ نقـد النقـود فـی معرفـه الوجـود        ، جامع الاسرار و منبع الانوار )1386(، شیخ حیدر، آملی -

  علمی و فرهنگی.، تهران، تصحیح: هانري کوربن و عثمان یحیی
  مولی.، تهران، محمد خواجويترجمه: ، فتوحات مکیه )1384(، محیی الدین، ابن عربی -
  مولی.، تهران، ترجمه و تصحیح: محمد خواجوي، فصوص الحکم )1393( _____________ -
، احوال و آثار میر سید علی همدانی به انضمام رسالۀ همدانیـه ، مروج اسلام در ایران صغیر، )1370(، پرویز، اذکائی -

  دانشگاه بوعلی سینا.، همدان
  معرفت.، تهران، اصول تصوف )1338( احسان االله، استخري -
میزان الصواب در شرح فصـل الخطـاب سـید قطـب الـدین       )1385( ابوالقاسم، امین الشریعه خویی -

  مولی.، تهران، مقدمه و تصحیح: محمد خواجوي، محمد نیریزي
، اسـلام آبـاد  ، به تصحیح: دکتر سیده اشـرف ظفـر  ، خلاصه المناقب م)1995خ/1374( نورالدین جعفر، بدخشی -

  مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.
به اهتمام: ، ترجمه: محمدباقر ساعدي خراسانی، تحفه البرره فی مسائل العشره )1368( مجدالدین، بغدادي -

  مروي.، تهران، حسین حیدرخانی مشتاقعلی
 تـا  اصـفهان  سـقوط  ذهبیه از اجتماعی سیاسی تکاپوهاي )1394( محمدعلی رنجبـر ، هادي، پیروزان -

، اول شـمارة ، ششـم  سـال ، فرهنگـی  مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه، تاریخی جستارهاي ،قاجاریه برآمدن
 .22-1صص

 کومش.، تهران، تاریخ عرفان و عارفان ایرانی )1375( عبدالرفیع، حقیقت -

  آیت اشراق.، قم، چاپ اول، ترجمه: حمیدرضا صادقی، لطائف العرفان )1387( محمد علی، حکیم -
  انتشارات دانشگاه تهران.، آثار ادبی-علمی ذهبیه تصوف )1362( اسداالله، خاوري -
 ـ    )1344( لدینا محسا، خسرو پرویز - لـدین  ا ضآئینه طریقت و حقیقت و رسـاله غدیریـه و غیبیـه رای

 لدین پرویزي.ا سشم، اج یب، اعجوبه

  چاپ سنگی.، تبریز، اسرار الولایه )1324( میرزا ابوالقاسم، راز شیرازي -
  دریاي نور.، شیراز، ترجمه و شرح: خیر االله محمودي، زاد المسافرین )1386( ________________ -
مقدمه و تصحیح و توضـیح: خیـر االله   ، قوائم الانوار و طوالع الاسرار )1383( ________________ -
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  دریاي نور، شیراز، محمودي
  بوذرجمهري.  ، تهران، نامه کوثر )1338( ______________-
  لدین پرویزي. ا سشم، بی جا، ده رساله) 1334(، عبدالکریم، رایض الدین اعجوبه -
  لدین پرویزي.ا سشم، بی جا، شمس الحقیقه )1341( ______________   -
 علمی.، تهران، الهدایه نور )1325(، لدینا بشیخ نجی، رضاي تبریزي -

، بـا شـش رسـاله از وي    احوال و آثار و اشعار میر سید علی همدانی م)1991ه.ش/1370(، محمـد ، ریاض -
  مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.، اسلام آباد، چاپ دوم

مجله دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ، متن مکتوبات میر سید علی همدانی )1353( ________ -
  .66-33صص، 1شمارة ، 21سال ، تهران

  کتابفروشی اسلامیه.، تهران، مجالس المؤمنین )1365(، نورااللهقاضی ، شوشتري -
، در کشـمیر  علمی و دینی میر سید علی همدانی، نقد و بررسی زندگی ادبی )1392(، محمد، فرهادي -

  راشدین.، تهران
 بـا تصـحیح و  ، ابو علی حسن بن احمد عثمانی مترجم:، رسالۀ قشیریه )1391(، عبدالکریم بن هوازن، قشیري -

  علمی فرهنگی.، تهران، چاپ یازدهم، استدراکات: بدیع الزمان فروزانفر
  ستوده.، تبریز، تصحیح: جعفر سلطان القرائی، روضات الجنان و جنات الجنان )1383(، حافظ حسین، کربلائی - 
  انس تک.، تهران، تحفه عباسی )1381( محمدعلی، مؤذّن خراسانی -
  چاپ سنگی.، بی جا، تحفه الوجود )1322(، محمد بن ابوالقاسم، مجدالاشراف -
  ،  مؤسسه الوفاء، بیروت، بحار الانوار )1403( محمدباقر، مجلسی -
   سخن.، تهران، مولوي و تفسیر عرفانی )1395( ، مریم، مشرفّ -
  بارانی.، تهران، تصحیح: محمد جعفر محجوب، طرائق الحقایق )1345( محمد، معصوم شیرازي -
  امیرکبیر.، تهران، به کوشش: رینولد الین نیکلسون، مثنوي معنوي )1371(، لدین محمدا لجلا، مولوي -
ترجمه و حواشی بقلم محمدرضـا شـفیعی   ، تصوف اسلامی و رابطۀ انسان و خدا )1358( رینولد، نیکلسون -

  توس.، تهران، کدکنی
  مرکز نشر دانشگاهی.، تهران، فریدنیترجمه: آزرمیدخت مشایخ ، تشیع در هند )1373( جان نورمن، هالیستر -
  سروش.، تهران، تصحیح و تعلیقات: محمود عابدي، کشف المحجوب )1384(، ابوالحسن علی بن عثمان، هجویري - 
 مولی.، تهران، ترجمه: محمد خواجوي، اسرار النقطه )1382( میر سید علی، همدانی -

مؤسسۀ تاریخ و ، تبریز، دکتر سید محمود انواريتصحیح و تعلیق: ، ذخیره الملوك )1358( ___________ -
 فرهنگ ایران.

  مولی.، تهران، مقدمه و تصحیح: محمد خواجوي، مشارب الاذواق )1394(، ____________ -
  

- Ideological Backgrounds of Zahabiyah Order of Mysticism in Mir Seyyed Ali Hamedani’s Works 
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 Abstract  

 

Ideological Backgrounds of Zahabiyah Order of 
Mysticism in Mir Seyyed Ali Hamedani’s Works 

Ahmad Ghorbani*  
Maryam Musharraf**  
Ahmad Khatami*** 
 

Zahabiyah is known to be one of the Shiite orders of mysticism 
which emerged during the governance of a tyrannical regime in the 
first half of the 15th century CE. This order became well-established 
during the Safavid period. The key members of this order believe that 
in defining and comprehending mystic issues, the order continues to 
abide by the ideological principles of Kobrawiyah. That is why in 
mysticism, this order is also called as the order of Zahabiyah 
Kobrawiyah Razawiyah. The ideological roots of Kobrawiyah and 
Razawiyah can be traced in the teachings of the Prophet Mohammad, 
Imam Reza, and Ma’ruf Karkhi (Peace Be Upon Them). The present 
study believes that considering the historical developments of this 
order, Mir Seyyed Ali Hamedani nurtures the ideological, political, 
and social grounds and principles of Zahabiyah as a Shiite order of 
mysticism. In order to discuss different aspects of this order in 
Hamedani’s works, and emphasize Hamedani’s role in developing this 
order, the study analyzes the presence of various theories and ideas of 
this order in his works. 
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Order of Mysticism 
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